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فقه غربالری
جلسه 9 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در استفاده از روایات برای حرمت سقط جنین است. عرض کردیم در اینجا طوایف از روایات وجود دارد که در جلسه
گذشته طایفه اول مورد بحث قرار گرفت. نته مهم و قابل توجه در این طائفه، آن تعبیری بود که امام علیه السلام فرمود: «إنّ

اول ما یخلق نطفة»[1]، که ما استظهار کردیم که امام(عليهالسلام) مفرماید چون اولین مرحله خلق است، «یطلق علیه النفس»
وگرنه آن راوی که مداند «اول ما یخلق نطفة» است، چه نیازی بود که امام(عليهالسلام) بخواهد این را بیان کند.

پس سر اینکه امام(عليهالسلام) این را بیان کردند آن است که این «اول ما یخلق» عنوان نفس را دارد؛ یعن ولو لغتاً یا از حیث
قرآن بر اینها نفس اطلاق نشود، اما معصوم(عليهالسلام) متواند در مفهوم توسعه داده و بفرماید که این هم عنوان نفس را دارد.

طائفه دوم

طایفه دوم ی روایت است که دلالت دارد بر اینکه زن که ی ماه از حیض او گذشته و خون حیض ندیده و احتمال مدهد
که ی حمل داشته باشد، اینجا از امام(عليهالسلام) مپرسد که آیا این متواند ی داروی را بخورد برای اینه این خون جاری

شود و خون حیض جریان پیدا کند یا نه؟

محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن محبوبٍ عن رِفَاعةَ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليهالسلام) اشْتَرِي
نرِي مدا  نَاا كَ وذَل وزُ لجفَي ا اهموي نم ثكَ فَتَطْمذَلل اءود َقفَتُس محر ف رِيح وا مادِ دفَس نا مثُهطَم ستَبا احمبةَ فَرارِيالْج

لجالر نُطْفَةانَ نُطْفَةً كا كنَّما لبح نكَ مانَ ذَلك لَو راً وا شَهنْها مثُهطَم تَفَعا ارنَّما نَّها لَه كَ فَقُلْتذَل لتَفْع  ل فَقَال رِهغَي وا وه لبح
الَّذِي يعزِل فَقَال ل انَّ النُّطْفَةَ اذَا وقَعت ف الرحم تَصير الَ علَقَة ثُم الَ مضغَة ثُم الَ ما شَاء اله و انَّ النُّطْفَةَ اذَا وقَعت ف غَيرِ

[2].يهف ثتَطْم انَتا الَّذِي كقْتُهازَ وج راً وا شَهثُهطَم تَفَعذَا ارا اءوا دهقتَس ََف ءَا شنْهم خْلَقي لَم محالر

مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیس اشعری قم است که مسلّماً ثقه است، «عن ابن محبوب» که مراد حسن بن
محبوب است که مسلّماً ثقه است، «عن رفاعة بن موس النخاس» یعن بردهفردوش که روایتش هم مناسبت با برده دارد.

نجاش درباره رفاعه مگوید: از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده که ثقه است.[3] شیخ طوس[4] و ابن
داود[5] نیز او را توثیق کردهاند. شیخ طوس(قدس سره) در کتاب الغیبه مگوید: رفاعه با دیدن معجزات امام رضا(عليهالسلام)

از وقف برگشت.[6] لذا روایت از جهت سند معتبر است.

رفاعه نخاس (که شغلش بردهفروش بوده) مگوید: به امام صادق(عليهالسلام) عرض کردم که ی کنیزی را من مخرم،
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«ربما احتبس طمثها»؛ «طمث» همان خون حیض است، ی مدت است که خونش بند آمده، یعن خون در رحم او جریان
ندارد، «فتسق الدواء لذل»؛ ی داروی به او مدهم مخورد، «فتطمث من یومها»؛ همان طوری که دارو مخورد طمث

مبیند و خون حیضش جریان پیدا مکند. آیا این کار جایز است؟ در حال که من نمدانم اینکه ی ماه است خون ندیده از
ناحیه این است که حامله است (حبل یعن حامل سبب شده یا غیر حبل».

در روایات طایفه اول آمده بود که من یقین دارم به اینه حمل دارد، اگر داروی بخورد که این حمل از بین برود و سقط کند
این عنوان قاتل را دارد، اما اینجا مگوید: اگر احتمال حمل بدهد یعن کس نوید سقط جنین فقط در جای است که یقین

داشته باشد به اینکه جنین است حرام است، بر اساس این روایت اگر زن احتمال داد حامله باشد و داروی بخورد که این دارو
سبب شود آن بچه از بین برود این هم حرام است.

حضرت فرمود: این کار را انجام نده. مگوید: به امام(عليهالسلام) عرض کردم: «إنه إنما ارتفع طمثها شهراً»؛ ی ماه است که
خون حیض ندیده، «ولو کان ذل من حبل إنما کان نطفة»؛ اگر هم ی ماه خون ندیده به خاطر حمل باشد این حمل نطفه

است، «کنطفة الرجل الذی یعزل»؛ یعن اگر ی ماه خون ندیده باشد و بعداً هم داروی بخورد که از بین برود این در حد نطفه
است، نطفه چه اشال دارد؟ مثل نطفه مردی که از اول داخل رحم قرار نمدهد، چه فرق بین اینها وجود دارد؟!

قبلا گفتیم چه تفاوت میان از بین بردن نطفهای که ی روز است و در رحم زن مستقر شده با نطفهای که مرد عزل مکند وجود
دارد؟ در عزل مگوئیم جایز است و در اینجا مگوئیم جایز نیست؟ امام(عليهالسلام) فرمود: «إن النطفة إذا وقعت ف الرحم
تصیر إل علقة»؛ فرق بین این نطفهای که در رحم قرار مگیرد و آن نطفهای که مرد عزل مکند این است که نطفه در رحم
.«ءغیر الرحم لم یخلق منها ش ه، و أن النطفة اذا وقعت فما شاء ال شود، «ثم إلتبدیل به علقه و بعد تبدیل به مضغه م

به ی ل ما یخلق نطفةٌ:؛ منتهامام(عليهالسلام) فرمود: «إن او است که در روایات طائفه اول در این روایت همان مطلب
عبارت دیری دارد، مفرماید: این نطفه «تصیر إل علقة»؛ یعن پس این نفس است، «تصیر إل مضغة ثم إل ما شاء اله، اما

النطفه اذا وقعت ف غیر الرحم لم یخلق منها شء»؛ اما اگر نطفه در غیر رحم قرار داده باشد چیزی از آن خلق نمشود.

به تعبیر روایت «اول ما یخلق فنفس»، لذا نطفه خارج رحم «لم یخلق منها شء فلیس بنفسٍ»، این عنوان نفس را ندارد. بعد
امام(عليهالسلام) مفرماید: «فلا تَسقها دواء»؛ به او دوا نده که بخورد، «اذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذی کان تطمث

فیه»؛ اگر ی ماه از طمث او گذشته و وقت که در آن وقت باید خون ببیند گذشت، تو داروی نده که به خاطر آن دارو بتواند
طمث کند. پرسش که گاه از مراجع و بزرگان مشود این است که آیا زن متواند دارو بخورد که زودتر حیض ببیند یا نه؟ بر

اساس این روایت و اینکه احتمال حمل بدهد جایز نیست.

جمعبندی

ما حرمت سقط جنین را از آن آیات قتل نفس نتوانستیم استفاده کنیم، اما از آیات ضرر، آیات ظلم و آیات فساد استفاده کردیم
کند، ولکه احتمال حبل هست، صدق ظلم نم وئیم ظلم است، اما جایباشد که ب حبل است که ی دایرهاش در جای ول

این را روایت بیان مکند؛ یعن روایت آن را توسعه مدهد. به بیان دیر، اگر کس بوید: ما از آیات «لا تقتلوا اولادکم»
استفاده مکنیم آن هم منحصر به جای است که حبل باشد و از هیچ آیهای از آیات قرآن استفاده نمکنیم که اگر زن احتمال
حمل هم مدهد حق خوردنِ داروی که از او را از بین ببرد ندارد، لن این را روایت بیان مکند، این روایت معتبره مگوید:
اگر احتمال حبل هم بدهد خوردن دارو جایز نیست. نتیجه این است که اگر زن احتمال حمل نداد یا مولای این جاریه احتمال

حمل نداد خوردن این دارو و تحقق طمث اشال ندارد.



بنابراین اینقدر حرمت سقط جنین بالاست که اگر احتمال حمل هم بدهد حق خوردن دارو ندارد، این بر اساس آنچه ما از این
روایت استفاده مکنیم. پس این روایت بسیار خوب بود که دایره حرمت سقط جنین را بسیار وسیعتر از روایات دیر بیان

مکند.

طائفه سوم

در این طائفه روایت وارد شده که اگر زانیه محوم به رجم شد و این زانیه حامل است، باید صبر کنند تا وضع حمل کند و بعد
رجم کنند، یا ی زن مرتده است باید کشته شود ول حامله است باید صبر کنند وضع حملش انجام شود تا بعد کشته شود.

روایت اول

این روایت در باب 37 ابواب حدّ الزنا « باب حم الْمراة اذَا زَنَت فَحملَت فَقَتَلَت ولَدَها» (حم زن که زنا کرده حامله شده و
وقت بچهاش به دنیا آمده او را کشته) آمده است.

ندِ بمحم ندٍ عيمح نب ماصع نع لبالْج لَمسا ندِ بمحم نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
لْدَةةَ جاىلَدُ متُج اً فَقَالرا سلَدَهو قَتَلَت لَدَتا وفَلَم لَتمفَح زَنَت لعذَاتِ ب ةارام نع لْتُهاس :فَرٍ(عليهالسلام) قَالعج ِبا نسٍ عقَي
لقَتْلها ولَدَها و تُرجم نَّها محصنَةٌ قَال و سالْتُه عن امراة غَيرِ ذَاتِ بعل زَنَت فَحملَت فَلَما ولَدَت قَتَلَت ولَدَها سراً قَال تُجلَدُ ماىةً

نَّها زَنَت و تُجلَدُ ماىةً نَّها قَتَلَت ولَدَها.[7]

طریق شیخ طوس(قدس سره) به محمد بن یحی العطار صحیح است. محمد بن الحسین مشترک بین چند نفر است اما
انصراف دارد به محمد بن حسین بن اب الخطاب که امام و ثقه است، «عن محمد بن اسلم الطبری الجبل»، نجاش مگوید:

«یقال انه کان غالیاً فاسد الحدیث»[8]، عن عاصم بن حمید که ثقه است، «عن محمد بن قیس» که ثقة و عین است.[9]

محمد بن قیس از امام باقر(عليهالسلام) درباره زن شوهرداری مپرسد که زنا کرده و بچهدار شده و بچه خود را که به دنیا آورده
مخفیانه مکشد. امام(عليهالسلام) مفرماید: صد تازیانه برای قتل زده مشود چون بچهاش را کشته است و چون محصنه بوده

و زنا کرده، رجم مشود.

ی از مباحث که چندی قبل مطرح شد این بود که اگر پدری فرزند خود را بشد قصاص نمشود و فتوای مشهور فقها این
است که اگر مادر فرزند را بشد قصاص مشود. همان زمان این مسئله را از ما هم پرسیدند. من ی بررس کردم گفتم

ظاهرش این است که بین مرد و زن فرق نیست، اگر مادر هم فرزند را کشت قصاص نمشود؛ یعن آن زمان اشال مکردند
که چطور مشود بوئیم پدر نباید قصاص بشود، اما مادری که این همه زحمت این بچه را کشیده، این بچه را به دنیا آورده، اگر

مادر این فرزند را کشت باید قصاص بشود؟!

ی جواب این بود که این حم تعبدی است و احام تعبدی را ما نمفهمیم. اما در این روایت این زن مادر این بچه است،
رود، البته در باب زنا اختلاف وجود دارد ولبرد، اما نسبش که از بین نمدرست است که زانیه است و از او هم ارث نم

جمع از فقها مگویند این بچهای که از زنا متولد مشود، پدرش زان است و مادرش هم این زانیه است، برخ مگویند نسب
در زنا مرتفع است. طبق این فرض که بوئیم نسب نیست بحث مادر در اینجا مطرح نمشود. راوی در ادامه از زن که شوهر

ندارد مپرسد که زنا کرده و بچهدار شده و این بچه را پس از به دنیا آمدن مکشد. حضرت مفرماید: صد ضربه به خاطر
کشتن بچه و صد ضربه به خاطر زنا باید بخورد.



روایت دوم

و بِاسنَادِه عن عل بن الْحسن بن فَضالٍ عن عبدِ الرحمن بن ابِ نَجرانَ و سنْدِيِ بن محمدٍ عن عاصم بن حميدٍ الْحنَّاط عن محمدِ
لَدَتفَو لجنْدَ رع تلَمسةً فَايانرنَص انَتك يدَةلو (عليهالسلام) فيننموالْم يرما قَض :فَرٍ(عليهالسلام) قَالعج ِبا نسٍ عقَي نب
و نلَدَيو لَدَتو ثُم ترفَتَنَص طَّارالْع وه اً وارِياً ديانرنَص ًجر تحَفَن ةِيرتَاقِ السعبِا صوفَا اتا مِدَهينَّ سا ماً ثُمَُا غِدِهيسل

عتَض َّتا حهبِسحي لِ ووا اِدِهيس نا مهنب نَّهلَدٍ فَاو نم لَدَتا وا مما فَقَال تبفَا مَسا اهلَيع ضرعنْ يا ايهف فَقَض بِآخَر بِلَتح
ما ف بطْنها فَاذَا ولَدَت يقْتُلُها.[10]

شیخ طوس به همین سند، صدوق(قدس سره) هم نقل کرده، کلین هم نقل کرده، از محمد بن قیس از امام باقر(عليهالسلام) در
این روایت آمده «یحسبها حت تضع»، همین زن اگر بچهاش را به دنیا نیاورده و هنوز در شمش بچه هست. از روایت اینطور

استفاده مشود زن که باید حد بر او جاری شود اگر در شمش بچهای داشته باشد باید صبر کنند تا این بچه متولد شود،
ضربهای به این بچه نخورد، بچه که متولد شد باید حدّ بر او جاری کنند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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